
 

 

 

 

 

 

 سخنان صدرا یاصالت وجود و انسجام منطق نظریه گانةسه هاییینتب یبررس
 *یزه سادات فاخرفائ

 **نفیسه ساطع

 چکیده

اصـالت وجـود  یـهنظر ین،صـدرالمتأله یـاتاز نظر یاریبس یو مبنا یهحکمت متعال یمحور اصل

 هـاییـینو تب یرمـورد تفسـ یـزن  یندر آثار متعدد صدرا وجود دارد و نزد شارح یهنظر یناست. ا

را برشـمرد کـه هرکـدام  یـهنظر ینمهم از ا یرحداقل سه تفس توانیگوناگون قرار گرفته است. م

به تبـع وجـود در خـارج  یتنخست معتقد است ماه یرتفس. اندرا به صدرا نسبت داده دخو یرتقر

حـدل وجـود دانسـته  یـتدوم، ماه یراست. در تقر یقیدر خارج حق یتموجود است و تحقق ماه

 یر،تفسـ یـندر ا یـتماه یـتو موجود شـودیشده است که به عرض وجود، در خارج موجود م

را ذهـن  یـتماه یگـاهو جا یدر خارج را مجـاز یتماه ودیتاست. برداشت سوم، موج یاعتبار

 یو ذهنـ یظهور عقلـ یت،که در خارج، تنها و تنها وجود، متحقق است و ماه یابه گونه  داندیم

 ینکـه: اول اشـودیمـ یـریگ-یمطرح و پ یهمحدود است. در پژوهش حاضر، دو فرض یوجودها

واحد اصـالت وجـود، عبـارات متفـاوت  ییهمتفاوت درباره نظر یدگاهسه د یدایشپ یعامل اصل

است؛ دوم آنکه شـواهد  یشانگوناگون ارائه شده از جانب خود ا هاییینو تب ینخود صدرالمتأله

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (faezehsadatfakheri@gmail.com). ارشد فلسفه و کلام دانشگاه قم ی* کارشناس

 .فلسفه و کلام دانشگاه قم یاراستاد **
 (.۵۵/۱۵/۱۵۷۷ -۱۵/۵۷/۱۵۷۷: یافت و پذیرشدر یختار)
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اصالت وجود بوده  یهسوم از نظر یربر تفس ییدیتأ تواندیصدرا م یاتنظر یراز سا یگرید یفلسف

اول، عبـارات  یهفرضـ یـیندارد. در تب یمجاز یصرفا، وجود یتماه یو یینها اهیدگدر د یاو گو

. در اثبـات دهـیمیصدرا نشان مـ یررا مطرح و منشأ آن را در تعاب یدگاههمخوان و سازگار با هر د

نداشتن وجود رابـط و  یتبرد. ماه یمصدرا بهره خواه یدگاهدوم، از مسأله وجود رابط از د یهفرض

 یرتفسـ یکتـرینوجود را به عنوان نزد لتسوم اصا یرتفس ی،نات نسبت به حق تعالربط بودن ممک

 .  کندیم ییدتأ ینصدرالمتأله یقیحق یبه رأ
 

 .رابطوجود یت،ماه یتاعتبار گانه،سه هاییرتفس ین،صدرالمتاله وجود،اصالت :هاکلیدواژه
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  مقدمه

متعالیه اسـت کـه مـورد  ترین اصول فلسفی حکمتنظریه اصالت وجود، یکی از مهم

توان گفت که حکمت متعالیـه تأکید همه فلاسفه پس از ملاصدرا قرار گرفته است. می

ای که این اصل با تمام مباحث فلسفی دیگر بر پایه اصالت وجود استوار است به گونه

ها تأثیرگذار است؛ همهنین نتایجی که از نظریـه در این مکتب فلسفی، مرتبط و بر آن

شود )ماننـد نظریـه وحـدت وجـود(، خـود از مباحـث مهـم وجود ناشی میاصالت 

تواند بر فهم بسیاری از مباحـث اند. بنابراین، فهم دقیق نظریه اصالت وجود میفلسفی

توانـد فلسفی تأثیرگذار باشد، چنانکه هرگونه ابهام یا اشکال در فهم ایـن نظریـه، مـی

 حکمت متعالیه گردد. سبب خلل در درک صحیح مسائل فلسفی دیگر در 

مسأله اصالت وجود، قدمت تـاریخی چنـدانی نـدارد و بـرای اولـین بـار، توسـط 

میرداماد در اوایل قرن یازدهم مطرح شده است. اگرچه میرداماد به اصالت ماهیت قائل 

بوده، اما شاگرد وی، ملاصدرا، بر خلاف استاد خویش، به اصالت وجود معتقد گشـته 

 است. 

صدرالمتألهین، در توضیح و شرح نظریه اصالت وجود، سه تفسـیر  شارحان فلسفه

اند و هر کدام، متناسب با دیدگاه خویش، تفسیر مورد نظر خود را به متفاوت ارائه کرده

اند. تفاوت عمده این سه تفسیر، در نحـوه موجودیـت ماهیـت و ملاصدرا نسبت داده

یا موجود بودن بالعرض ، و در چگونگی اعتباریت آن است. موجودیت بالتبع ماهیت، 

گانه نظریه ملاصدرا نهایت وجود بالمجاز ماهیت، محور اصلی هریک از تقریرهای سه

 است. 

تـوان رسد که اولین تفسیر از اصالت وجود و اعتباریـت ماهیـت را مـیبه نظر می

که بسیاری از پیروان و شارحان حکمـت منتسب به غلامرضا فیاضی دانست. در حالی

اند. از میان ایـن لیه تفسیر دوم اصالت وجود را در توضیح این نظریه انتخاب کردهمتعا
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توان به حکیم سبزواری، شیخ محمد تقی آملی، علامـه طباطبـائی و سـید شارحان می

توان بطور قطع یکی از منابع الهام بخش الدین آشتیانی اشاره کرد. همهنان که میجلال

عربی، سید حیدر وجود را آثار عرفای بزرگی چون ابن ملاصدرا در بیان سوم از اصالت

عربی برشمرد؛ از میان شارحان حکمـت آملی، صدرالدین قونوی و دیگر شارحان ابن

 اند. الرسول عبودیت این تفسیر را برگزیدهآملی و عبدمتعالیه و محققان معاصر، جوادی

و سیستم فکری منسـجم مند با توجه به این امر که فلسفه صدرایی یک فلسفه نظام

توان بـا ملاحظـه است، رای نهایی ملاصدرا درباره هر یک از اصول فلسفی وی را می

توان در ارزیـابی تفسـیرهای مختلـف رو، میاصول دیگر مورد بررسی قرار داد؛ از این

از مهـم تـرین « وجـود رابـط»اعتباریت ماهیت از سایر اصول صدرایی بهره برد. اصل 

اعتباریت »یی است که ارتباط مستقیم و معناداری با تفاسیر مختلف از های صدرانظریه

دارد. براساس نظریه وجود رابط در حکمت متعالیه، عالم امکان، عین ربط بـه « ماهیت

گونه اسـتقلالی برخـوردار نیسـت. از هیچ« واجب»است و در قیاس با  «واجب تعالی»

کند که معلول، چیـزی جـز ایجـاد و یملاصدرا با تجدید نظر در مسأله علیت، ثابت م

افاضه از سوی علت نیست. بنابراین، ملاصدرا موجود ممکن و معلول را وجود رابط و 

 داند و معتقد است که وجود رابط، هیچ ماهیتی ندارد. واجب تعالی را وجود مستقل می

توان با اسـتفاده از نظریـه وجـود رابـط، دیـدگاه پژوهش حاضر بر آن است که می

هایی ملاصدرا در نظریه اصالت وجود و مفهـوم دقیـق مـورد نظـر وی از اعتباریـت ن

 تری از نظریه اصالت وجود نائل شد.ماهیت را تبیین کرده و به فهم عمیق

 گانه اصالت وجود تفاسیر سه

 موجودیت ماهیت به تبع وجود -1
ن درسـت روایت نخست، روایت متعارف از نظریه اصالت وجود است و بر اساس آ» 

است که وجود اصل در تحقق است اما اسناد تحقق به ماهیت حقیقی است. بنا به ایـن 
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019 

روایت متعارف، وجود در اسناد موجودیت به ماهیت واسطه در ثبوت اسـت. بـه ایـن 

ماهیت به تبع وجـود  ترتیب ماهیت حقیقتا و نه مجازا در واقعیت عینی موجود است،

ت از ماهیـت هیچ روی صحیح نیست که موجودیـدر واقعیت عینی موجود است و به 

  (۰۷۵/ ۱: ۱۵۷۰، آملیجوادی) «سلب شود)عدم صحت سلب(

توان به صورت خا، به فیاضی نسـبت داد. نظریۀ نخست اعتباریت ماهیت را می

از نظر ایشان مقصود ملاصدرا از اعتباریتی که در نظریۀ خود برای ماهیت قائـل شـده 

من حیث هی است، ولی ماهیت موجوده به تبع وجود در اعتباری بودن ماهیت  است،

 خارج حقیقتاً موجود است و ماهیت در خارج عین وجود متحقق است؛ به عنوان مثال،

به صورت بالعرض موجود است، لکن انسـان موجـود حقیقتـاً هو انسان من حیث هو

 (. بنابر تفسـیر عرفـی اصـالت وجـود، مقصـود۵۵-۵۱: ۱۵۷۱ود است )فیاضی، موج

صدرالمتألهین از مجازی و بالعرض دانستن ماهیت، ماهیت فی حـد ذاتهـا اسـت، نـه 

 ماهیت موجوده. دراین تفسیر، وجود و ماهیت حقیقتاً با هم متحدند؛ زیرا دو حقیقـت

 (. ۱۰: ۱۵۷۱هستند که به وجود واحدی موجودند و در خارج هم هستند)فیاضی، 

 موجودیت ماهیت به عرض وجود  -2

وم روایت دقیق از نظریه اصالت وجود است و بر اساس آن درست اسـت روایت د»

که وجود اصل در تحقق است و همهنین درست است کـه ماهیـت بـه موجودیـت 

شود ولی اتصاف ماهیت به موجودیت، وصف به حـال متعلـق موصـوف متصف می

شود. این بدان معناست کـه تـا آن است و ماهیت بالعرض به موجودیت متصف می

لق موصوف در کار باشد، این اتصاف پابرجاست و اگر آن متعلق موصوف نباشد متع

اتصاف نیز در کار نخواهد بود؛ از همین روی، اتصاف موکـول و مشـروط بـه چیـز 

توان از موصوف سلب کرد؛بنا به این روایـت دیگری است و بدون آن، صفت را می

 ض اسـت و بنـابر ایـندقیق، وجود در اسناد موجودیت به ماهیت واسـطه در عـرو
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بالعرض و موجودیت وجود بالاصاله است. این بدان معناست که  موجودیت ماهیت

ماهیت حقیقتا )نه مجازا( در واقعیت عینی موجود است، ماهیت به عرض وجود در 

بـه لحـاظ –واقعیت بیرونی موجودیت دارد، صحیح است که موجودیت از ماهیـت 

ــذات ــرا و -بال ــلب(؛ زی ــلب شود)صــحت س ــی آن نیســت.س ــود ذات « صــف وج

 (۰۷۰-۰۷۵/ ۱: ۱۵۷۰آملی، )جوادی

تفسیر دوم اعتباریت ماهیت، روایتی از نظریۀ صدرایی است که بسیاری از پیروان و 

انـد؛ بـرای شارحان حکمت متعالیه به منظور تبیین و توضیح این نظریه انتخاب کـرده

مبحث اصـالت وجـود نیـز توان به بیانات حکیم سبزواری در شرح منظومه، نمونه می

الفوائد بر شرح منظومه، علامه طباطبائی در نهایه تعلیقات شیخ محمد تقی آملی در درر

: ۱۵۹۱لمشاعر اشاره کرد )پلنگی، الحکمه و سید جلال الدین آشتیانی در شرح رساله ا

چـه ای از ثبوت ندارد. آن(. بنابر این تفسیر، ماهیت حدل عدمی وجود است که بهره۰۱

ر خارج تحقق دارد و طارد عدم است، چیزی جز وجـود نیسـت. وجـود حقیقتـاً در د

خارج موجود است و اصالت دارد، اما ماهیت صرفاً حدل وجود، یعنی نهایت و نفَـادآن 

شـود، است؛ بنابراین، ماهیت اعتباری است و اگر وجـود بـه ماهیـت اسـناد داده مـی

 موجودیت آن بالعرض است.

هیت تنها حدل وجود است و حدل هر چیز جایی اسـت کـه آن چیـز در تفسیر دوم ، ما

( وجـود ۵۹: ۱۵۷۱، )فیاضـی پذیرد؛ بنابراین، حدل وجـود امـری عـدمی اسـت.پایان می

، مفـاهیم  ممکنات محدود است و ماهیت حدل این وجـود محـدود اسـت و از ایـن حـدل

دارنـد، امـا خودشـان  گردد. در واقع، منشأ انتزا، این مفـاهیم واقعیـتماهوی انتزا، می

گویند دهند و مجازاً میواقعیت ندارند؛ لکن عقلا حکم وجود را به حدل آن نیز نسبت می

(. بنا بر ایـن تفسـیر، وجـود و ماهیـت دو شـیء ۵۷: ۱۵۷۱انسان موجود است)فیاضی، 

اند که در کنار هم قرار دارند؛ به همین جهت، اگـر نیستند، بلکه یک شیء و یک لا شیء
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  (.۱۱: ۱۵۷۱از اتحاد به میان بیاید تنها اتحادی مجازی است)فیاضی، سخنی 

 موجودیت بالمجاز ماهیت -3

"روایت سوم روایت ادق از نظریه اصالت وجود است وبـر اسـاس آن وجوداصـل در 

شود؛ امـا اسـناد تحقـق بـه تحقق است و ماهیت نیز متصف به تحقق)موجودیت( می

بنابر این ماهیت بالمجاز موجود است. البته همان ماهیت مجازی )و نه حقیقی( است. 

گونه که پیشتر اشاره شد اسناد مجازی غیر از اسناد نادرست)غلط( است زیرا در اسناد 

مجازی، حمل محمول بر موضو،، مصحح و مجوز دارد اما در اسـناد نادرسـت چنـین 

  (۰۷۰/ ۱: ۱۵۷۰، آملیجوادیمصحح و مجوزی در کار نیست." )

روی درست است که اسناد موجودیت به ماهیت اسناد مجازی است اما از همین 

توان اسنادی غلط و نادرست تلقی کرد؛ زیرا در اسناد موجودیت به ماهیت آن را نمی

مصحح و مجوز در کار است. بر اساس این روایـت ادق از نظریـه اصـالت وجـود، 

ت. با این حال در حمل موجودیت بر ماهیت، اگرچه بالمجاز ولی همهنان صحیح اس

اتصاف بالمجاز، سلب محمول از موضو، صحیح است )صحت سلب(، اما نه بـدان 

دلیل که در اتصاف بالعرض، سلب محمـول از موضـو، صـحیح اسـت. در اتصـاف 

بالعرض، موضو، حقیقتا به محمول متصف می شود،امااین اتصاف حقیقی موکول و 

اتصاف نیز در کار است، اما اگر در  مشروط به چیز دیگری است که اگر در کار باشد

کار نباشد، اتصاف در کار نیست. در اتصاف بالمجاز موضو، از همان آغاز حقیقتا به 

محمول متصف نیست، بلکه تنها با مصحح و مجوز صحیح تلقی شده اسـت و ایـن 

های بدان معناست که سلب محمول از موضو، حقیقتا صحیح است. در میان روایت

نظریه اصالت وجود، این نظریه ادق بیشترین قرابت را با مبنـای عرفـان گوناگون از 

ماهیـت »انـد کـه نظری در این باب دارد. روایت اول و دوم در ایـن نکتـه مشـترک

البته این نکته مشترک در هر «. حقیقتا متصف به موجودیت در واقعیت عینی می شود
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تعارف از نظریـه اصـالت وجـود، یک از این دو، مبنای متفاوتی دارد. بنا بر روایت م

مبنای اتصاف مزبور این است که اسناد موجودیت به ماهیت، اسناد حقیقی و سـلب 

ناپذیر است و بنا به روایت دقیق از نظریه اصالت وجود، مبنای این اتصاف این است 

آملـی، که اسناد موجودیت به ماهیت اسناد حقیقی و البته سلب پذیر اسـت.)جوادی

۱۵۷۰ :۱ /۰۷۷ ) 

توان از نظرات تفسیر سوم اعتباریت ماهیت که به تفسیر عرفانی شهرت دارد را می

الرسول عبودیت دانست. در تفسیر سوم اعتباریت ماهیـت، ماهیـت و عبد آملیجوادی

هـای در خارج نه عین وجود است نه حدل وجود، بلکه ظهـور عقلـی و ذهنـی وجـود

آملـی، شود. )جـوادیتصویر میلمجاز محدود است و موجودیت ماهیت به صورت با

۱۵۷۰ :۱ /۰۷۰) 

چه در خارج تحقق دارد، وجود است، پس وجـود دارای بر اساس تفسیر سوم، آن

هـای اصالت، یعنی خارجیت و عینیت است؛ اما ماهیت ظهور عقلـی و ذهنـی وجـود

محدود است؛ بدین معنا که هر کدام از موجودات خارجی فقط وجـود است)فیاضـی، 

کنـد و ایـن ها را اخذ می(. ذهن در مواجهه با وجودات خارجی ، حدود آن۰۵: ۱۵۷۱

بندد. پس آنهه در خارج اسـت فقـط وجـود حدود به شکل ماهیت در ذهن نقش می

 (.۵۷: ۱۵۹۷گلی، است و ماهیت محدوده و ظهور آن وجود در ذهن است. )شه

ز امـور اسـت و گـری اطبق این تفسیر، شأن ماهیات فقط شأن تصویر و حکایـت

جایگاه آن تنها در ذهن است؛ بنابراین، رابطه ماهیت و واقعیت، رابطۀ حاکی و محکی 

(. بر این اساس، ماهیـت ۱۹۱: ۱۵۹۱یا رابطه تصویر و صاحب تصویر است)عبودیت، 

مفهومی است ذهنی حاکی از واقعیت، از آن جهت که متشخص است. ماهیت به هـیچ 

؛ جایگـاه ماهیـت در ذهـن اسـت؛ شـیئیت آن فقـط اعتباری در خارج موجود نیست

(. ۷۱: ۱۵۷۱مفهومی است؛ و شأن آن حکایـت از واقعیـت خـارجی اسـت)عبودیت، 
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آشـکار ماهیت فقط ظهور واقع و حکایت آن است که در ظرف ذهن برای انسـان نیـز 

 (. ۰۱/ ۱: ۱۵۷۵آملی،گردد )جوادیمی

اتحاد امری واقعی و خـارجی بـا  در این تفسیر، اتحاد میان وجود و ماهیت از قبیل

ظهور ذهنی آن امر است؛ پیداست که چنین اتحادی اتحاد واقعی نیست، بلکه اتحادی 

(. این اتحاد از قبیل اتحاد ظل با ذی ظل و فیء ۷۹: ۱۵۷۱ذهنی و وهمی است)فیاضی، 

(. به عبارت دیگر، در ۵۷/ ۱: ۱۵۷۵،آملیجوادیبا شیء یا اتحاد حاکی با محکی است)

فسیر سوم، واقع خارجی نـوعی انعکـاس در ظـرف علـم حصـولی مـا دارد، کـه آن ت

دانند، ولـی ظهـور انعکاس ماهیت است. قائلان این تفسیر، ماهیت را ظهور وجود می

ــزا، ماهیــت  ــی حــد داشــتن موجــودات محــدود، مصــحح انت وجــود محــدود؛ یعن

 (. ۰۵: ۱۵۷۱است)فیاضی، 

که منشـأ اصـلی ایجـاد سـه دیـدگاه پژوهش حاضر در صدد اثبات این مدعاست 

متفاوت از نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت از سوی شارحین حکمت متعالیـه، 

 گردد. عبارات صدرالمتألهین است. عبارات تأیید کننده هر تفسیر در ادامه بیان می

 تفسیر اول و عبارات مؤید صدرا در این زمینه

اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را می بخشی از عبارات ملاصدرا در باب نظریه 

توان مؤید تفسیر نخست دانست. بنابر این عبارات، علاوه بر وجـود کـه در خـارج 

اصیل است و موجودیت حقیقی دارد، ماهیات نیز در خارج حقیقتاً موجودند. طبـق 

این عبارات، وجود و ماهیت در خارج اتحاد حقیقـی دارنـد، بلکـه بـا هـم عینیـت 

 .خارجی دارند

 پردازیم:های آن میدر ذیل به بیان بعضی از این عبارات و بررسی دلالت

)صـدرالدین شـیرازی،  «اذ مرتبه الوجود متقدمه علی مرتبه الماهیه فی الواقع.... »۱

 ( ؛ مرتبه وجود بر مرتبه ماهیت در عالم واقع تقدم دارد.۵۷/ ۱: ۱۵۱۹



 

 

 

011 

ل 
سا

هم
زد
یا

 
ره 

ما
 ش
ـ

وم
د

 
ـ پ

پی
یا

3۴ 
ـ 

ن 
ستا

زم
و 
ز 
ایی
پ

89
31

 

رج از ذهن، مفـروض گرفتـه در این عبارت، موجودیت ماهیت در عالم واقع و خا

شده و سپس بر اساس آن، تقدم یا تأخر وجود و ماهیت نسبت به هـم مـورد بررسـی 

تواند به نوعی از موجودیت حقیقی ماهیـت قرار گرفته است. در واقع این عبارت، می

در خارج حکایت کند؛ به این معنا که اگرچه ماهیت بـرای موجـود شـدن بـه وجـود 

تواند پا به عرصه هستی گذارد، اما هنگامی که توسـط وجود نمینیازمند است و بدون 

 وجود موجود شد، به تبع وجود در خارج موجودیت حقیقی دارد. 

(؛ ماهیت ۱۹۷/ ۱)همان: « إن ماهیه الشیء هی عین صورته و مبدأ فصله الْخیر. »۱

   شیء عین صورت آن و مبدأ فصل اخیر آن است.

/ ۷همـان: ) «الوجـودات الخاصـه للجسـمانیات إن الصور النوعیه هی محـض. »۵

 ها است.(؛ صور نوعیه برای اجسام، محض وجودات خا، آن۱۹۱

تواننـد یـک اسـتدلال را تشـکیل دهنـد؛ این دو عبارت بـه ضـمیمه یکـدیگر مـی

کنـد کـه ماهیـت صدرالمتألهین در بحث معیت شیء مرکب با علت تامه اش ذکر مـی

گویـد صـور نوعیـه یر آن است؛ عبارت اخیر میشیء عین صورت آن و مبدأ فصل اخ

محض وجودات خاصه برای اشیاء جسمانی است، ولی وجود بما هو وجود نه جوهر 

توان نتیجه گرفـت کـه ماهیـات اشـیاء همـان است و نه عرض. از این دو عبارت، می

اند؛ چراکه ماهیت عین صورت اشیاء و مبدأ فصل اخیر آن است وجودات خا، اشیاء

نوعیه نیز محض وجودات خا، برای اشیاء جسمانی است؛ این نتیجه کـاملًا  و صور

منطبق بر فرض عینیت وجود و ماهیت است؛ به این معنا که ماهیـت بـه عـین وجـود 

 موجود است و وجود و ماهیت در خارج نه تنها اتحاد دارند بلکه با هم عینیت دارند.

ا بذاته کما فی الواجـب، أو بفاعـل و معنی تحقق الوجود بنفسه أنه إذا حصل إم. »۰

لم یفتقر تحققه إلی وجود آخر یقوم به، بخلاف غیر الوجود، فأنله إنما یتحقق بعد تأثیر 

(؛ و معنـی تحقـق وجـود بـه نفـس ۰۵/ ۱همان: ) «الفاعل بوجوده و إتصافه بالوجود.
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طور که در واجب چنین خودش این است که هنگامی وجود چه به ذات خودش همان

ت، چه به واسطه فاعل حاصل شود، تحققش نیازمند به وجود دیگری نیست تا با آن اس

تقوم یابد، برخلاف غیر وجود؛ چراکه غیر وجود بعـد از تـأثیر فاعـل بـر وجـودش و 

 یابد.اتصاف آن به وجود تحقق می

بنابراین عبارت، ماهیت که غیر وجود است به واسطه تأثیر فاعل تحقق خارجی می 

 یابد.

(؛ و ۱۷/ ۱همـان: ) «و أنت تعلم أن الحق أن الکلی الطبیعی موجود فی الخارج.». ۷

تو دانستی حق این است که کلی طبیعی در خارج موجود اسـت. از آنجـایی کـه کلـی 

طبیعی همان ماهیت شی است پس گویی به موجودیت خارجی ماهیـت حکـم شـده 

 است.

 هیه شـیئاً واحـداً و المعلـوم عـینوإن کان الوجود و الماهیه فیما له وجود و ما. »۱

(؛ اگرچه وجود و ماهیت در چیزی که وجود و ماهیت ۵۱: الف۱۵۱۵)همو، « الموجود

 علوم، عین همان موجود خارجی است.دارد، شیء واحدی است و م

، همـو؛ ۱۵، ۱۱)همـان: « إذ الوجود عین الماهیه خارجاً و غیرهـا فـی الـذهن.. »۵

(؛ وجود در خارج عین ماهیـت و در ذهـن غیـر آن ۱۱ /۵: ۱۵۱۹؛ همو، ۷۹/ ۱: ۱۵۱۹

 است.

 کند. این عبارت صریحاً عینیت وجود و ماهیت در خارج را بیان می

« فی نفس الامـر والوجود و ان کان غیر الماهیه بحسب تحلیل الذهن لکنه عینها. »۹

، (؛ و وجود هرچند از نظر تحلیل ذهنی امری است غیـر از ماهیـت۱۱۰: ۱۵۷۵، )همو

 ولی وجود در نفس الامر عین ماهیت و متحد با او است.

ها بـا توان عینیت وجود و ماهیت در خارج و اتحاد حقیقی آناز این عبارت نیز می

 هم را نتیجه گرفت.
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، )همـو« ان الوجود نفس الماهیـه عینـاً و ایضـاً الوجـود نفـس ثبـوت الشـیء. »۷

چنـین وجـود نفـس ثبـوت ست و هم(؛ همانا وجود عیناً نفس ماهیت ا۵۱: الف۱۵۱۵

 شیء است. 

 بنا بر عبارت فوق نیز وجود و ماهیت در خارج با هم عینیت دارند. 

« الوجود فی کل مرتبه و لکل ماهیه موجود بذاته و تصیر ماهیـه بـه موجـوده. »۱۵

(؛ وجود در همه مراتب و برای همه ماهیات بذاته موجـود اسـت و ۱۱۵: ۱۵۵۷، )همو

 شود.ه آن)وجود( موجود میماهیت به واسط

 تفسیر دوم و عبارات مؤید صدرا در این زمینه 

کننده تفسیر دوم باشد. بنـا بـر ایـن تواند تأییدبخشی از عبارات صدرالمتألهین می

عبارات، وجود در خارج حقیقت اصـیل اسـت و موجودیـت بالـذات دارد و ماهیـت 

ست؛ به این معنی که ماهیت گرچه در خارج موجود است اما موجودیت آن بالعرض ا

برای موجود شدن به وجود محتاج است در صورتی که خود وجود بـرای موجودیـت 

نیازمند غیر نیست. این بخش از عبارات، بر موجودیت بالـذات وجـود و موجودیـت 

بالعرض ماهیت دلالت دارد. بنا بر این عبارات، ماهیت با نفس وجود متحد اسـت، در 

  نتزاعی است.حالی که اعتباری و ا

فحینئذٍ لا شبهه فی أنل المتحدین لا یمکن أن یکونا موجودین جمیعـاً بحسـب . »۱

الحقیقه و إلال لم یحصل الاتحاد بینهما بل الوجود الواحد المنسـوب الیهمـا نحـواً مـن 

(؛ پـس ۱۹-۱۵/ ۱: ۱۵۱۹، )همـو« الانتساب. فلا محاله أحدهما أو کلا همـا انتزاعـی.

ست که امکان ندارد دو متحد به حسب حقیقت دو موجود باشـند و ای در این نیشبهه

از انتساب  ای کهشد، بلکه یک وجود است که به گونهالال اتحاد بین آن دو حاصل نمی

 اند.ها انتزاعیمنتسب به آن دوست، پس ناگزیر یکی از آن دو یا هر دو آن

« د عنـدنا بالـذات... . الکلی الطبیعی غیر موجود عندهم اصلًا و غیـر موجـو. »...۱
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بـه  (؛ کلی طبیعی از نظر متکلمان غیرموجود اسـت و از نظـر مـا۰۵/ ۱: ۱۵۱۹، )همو

 . صورت بالذات غیر موجود است

بنابر این عبارت و با توجه به آن که کلی طبیعی همان ماهیت اسـت مـی تـوان بـه 

 وجود بالعرض و نه بالذات ماهبت در خارج قائل شد.

، )همـو« نه )کلی طبیعی( غیر موجود بالذات عنـدنا بـل بـالعرضو قد علمت أ. »۵

(؛ و قطعاً دانستی که کلی طبیعی نزد ما به نحو بالذات غیـر موجـود اسـت ۱۱۱: ۱۵۱۵

 بلکه به نحو بالعرض موجود است.

منظور از وجود بالعرض در مقابل وجود بالذات، عدم وجـود مسـتقل و ممتـاز در 

 خارج وابسته به وجود و بالوجود موجود است. خارج است و این که ماهیت در 

فیکون الوجود موجوداً بنفسه، ای بالذات، و الماهیه موجوده بالعرض، فهمـا .»۰

(؛ پس وجود بنفسه یـا بالـذات موجـود ۵۵۵: ۱۵۵۷ ،)همو« متحدان فی الموجودیه

 است و ماهیت بالعرض موجود است و آن دو در موجودیت با هم متحدند.

ل الفاعل و ما یترتب علیه فی الخارج هو نفـس وجـود المعلـول دون لانل فع. »۷

چـه در خـارج بـر آن (؛ زیرا فعـل فاعـل و آن۵۱: ۱۵۱۵، )همو« ماهیته الال بالعرض

 مترتب است، نفس وجود معلول است به جز ماهیتش مگر بالعرض.

ة لانلها یهفالوجود هو الصادر من الفاعل لانله الموجود بالذات دون المسمی بالما. »۱

، پس وجود همان صادر (۱۹۱: ۱۵۵۷)همو، « الواقع بالعرض بمنزلة الظل من ذى الظل

از فاعل است؛ زیرا موجود بالذات است بجز ماهیت؛ زیرا ماهیت در واقع و خارج بـه 

 صورت بالعرض موجود است به منزله سایه از صاحب سایه. 

قط به عنوان سایه وجود به نحـو بنابراین ماهیت وجود بالذات و مستقل نداشته و ف

 بالعرض موجود است.
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 تفسیر سوم و عبارات مؤید صدرا در این زمینه

بخشی از عبارات ملاصدرا در زمینۀ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را می تـوان 

مؤید تفسیر سوم دانست. بر اساس این عبارات، هیچ موجودیتی برای ماهیت در خارج 

تی موجودیت بالعرض. بر این اساس، ماهیت فقط حکـایتگر شود حدر نظر گرفته نمی

کند و هر گونه علم به ماهیت نیز فقط در محکی حکایت می است و از وجود به عنوان

گردد. این عبارات ظهور بر عدمی بودن ماهیات بـه معنـای نور وجود حاصل می پرتو

استشـمام نکـردن بـوی غیر موجود بودن، بی بهره بودن ماهیت از وجود از ازل تا ابد، 

  گردد.وجود توسط ماهیت دارد و ماهیت در حد یک مفهوم کلی تبیین می

هـا را بـه حسـب اند کـه ذهـن آنبنا بر این عبارات، ماهیات اعتبارات و مفهوماتی

کنـد. بـه عبـارت دیگـر، ماهیـات مراتبشان در کمال و نقص از موجودات انتـزا، مـی

اند؛ عکسی کـه در مـدارک ها برای وجوداتکسها و عممکنات در موجودیت، سایه

اند، هیچ بهره شود. ماهیات کلی که غیر از وجودات عینیعقلی و حسی از آن ظاهر می

ها از و نصیبی از وجود عینی خارجی ندارند و تنها بهره و نصیبشان از وجود، انتزا، آن

تز، از وجود و هاست. ماهیت منموجودات عینی خارجی به حسب عقل و اتحاد با آن

 متحد با آن است.

أن الوجودات هی الحقائق المتأصله الواقعه فی العین، و أن الماهیات ... ما شـملت »

(؛ وجـودات همـان حقـایق ۰۷/ ۱: ۱۵۱۹صدرالدین شـیرازی، « )رائحه الوجود أبداً...

 اند و ماهیات ... مطلقاً بهره ای از وجود ندارد.متأصل که در عین واقع

از عبارات ملاصدرا در بحث تبیین نظریه اصـالت وجـود مشـهود اسـت، چه چنان

ماهیت در مقابل وجود خارجی مطرح است و ماهیت من حیث هـی خـارج از بحـث 

 توان عبارت را در مورد ماهیت من حیث هی تفسیر کرد. باشد و لذا نمیفعلی می

تی ما شـمت رائحـه فالوجودات حقائق متأصله و الماهیات هی الْعیان الثابته ال. »۱
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انـد و ماهیـات (؛ پس وجودات حقـائق متأصـل۵۷: الف۱۵۱۵، )همو« الوجود اصلًا...

 مطلقاً بهره ای از وجود ندارد.اند که همان اعیان ثابته

ی بالماهیه فإنما هی متحده معه ضرباً من الاتحاد، بمعنی أنل للعقـل . »۵ و أما المسمل

ی منتزعاً من الوجود و یصـفه بـذلک المعنـی أن یلاحظ لکلل وجود من الوجودات معن

بحسب الواقع، فالمحکی هو الوجود و الحکایه هی الماهیـه و حصـولها مـن الوجـود 

/ ۱: ۱۵۱۹)صدرالدین شیرازی، « کحصول الظل من الشخص و لیس للظل وجود آخر.

متحد  شود، با آن)وجود( به نوعی از اتحادچه که به نام ماهیت نامیده می(؛ و اما آن۰۵۵

از  تواند برای هر یک از وجودات، معنـایی انتـزا، شـدهعقل می است؛ به این معنی که

وجود را ملاحظه کند و آن)وجود( را به این معنی به حسب واقع توصیف کنـد؛ پـس 

محکی وجود است و حکایت ماهیت است و حصول ماهیت از وجود ماننـد حصـول 

 نیست. سایه از شخص است و برای سایه وجود دیگری 

و لیس للماهیات و الْعیان الامکانیه وجود حقیقی إنما موجودیتهـا بانصـباغها . »۰

بنور الوجود و معقولیتها من نحو من أنحاء ظهور الوجود و طور مـن أطـوار تجلیـه ... 

ـا لا  الماهیه الخاصه الممکنه ... کحال مفهوم الْمکان و الشیئیه و نظائرها فی کونهما ممل

ل لها فی  (؛ ماهیات و اعیان امکـانی وجـود ۵۵۷/ ۱: ۱۵۱۹، )همو« ...  الوجود عیناً تأصل

پذیریشان به نور وجود اسـت و معقولیتشـان حقیقی ندارند و موجودیتشان فقط رنگ

های تجلی وجود است... ماهیت خا، ای از گونهنحوی از انحاء ظهور وجود و گونه

هاست در اصیل نبودنشان در ظیر آنممکن، حالش مانند حال مفهوم امکان و شیئیت و ن

 وجود.

إنل الماهیات الخاصه حکایه للوجودات... بل الممکنات باطلـه الـذوات هالکـه . »۷

ــداً. ــات أزلاً و أب ــو« الماهی ــرای ۵۰۵/ ۱: ۱۵۱۹، )هم ــت ب ــا، حکای ــات خ ( ماهی

 اند... بلکه ممکنات از ازل تا ابد ذواتشان باطل و ماهیاتشان هالک است.وجودات



 

 

 

011 

ل 
سا

هم
زد
یا

 
ره 

ما
 ش
ـ

وم
د

 
ـ پ

پی
یا

3۴ 
ـ 

ن 
ستا

زم
و 
ز 
ایی
پ

89
31

 

الماهیات الامکانیه امـور عدمیـه... بمعنـی أنهـا غیـر موجـوده ... و الماهیـات ». ۱

: ۱۵۱۹، )همـو« موجودیتها إنما هی بالعرض بواسطه تعلقها فی العقل بمراتب الوجـود

(؛ ماهیات امکانی اموری عدمی است... به معنی این که غیر موجود اسـت... و ۵۰۱/ ۱

 تعلقشان در عقل به مراتب وجود.موجودیت ماهیات بالعرض است به واسطه 

بایستی توجه داشت که امور عدمی اموری هستند که در عـالم واقـع مـورد اشـاره 

دهد که این امور حظی از وجود ندارند و باشند مثل سایه، اما دقت فلسفی نشان میمی

تنها تصوری از وجود آنها در ذهن شکل گرفته است. در بحـث مـورد نظـر، ماهیـات 

اند ها شده است، به امور عدمی معرفی شدهز آن جهت که توهم وجود برای آنامکانیه ا

که گرچه وجودی عینی خارجی ندارند اما همواره ممکـن اسـت بـه اشـتباه در ذهـن 

  موجود پنداشته شوند.

فالوجود الحقیقی ظاهر بذاته بجمیع انحاء الظهـور و مظهـر بغیـره و بـه یظهـر . »۵

ه و منه و لولا ظهوره ... لها بالعرض لما کانت ظاهره موجوده الماهیات و له و معه و فی

بوجه من الوجوه، بل کانت باقیه فی حجاب العدم و ظلمه الاختفاء، ... فهی فی حـدود 

أنفسها هالکات الذوات، باطلات الحقائق أزلاً و أبداً لا فی وقت من الاوقـات و مرتبـه 

حقیقی به جمیع انحاء ظهور، بـه ذات (؛ پس وجود ۱۷/ ۱: ۱۵۱۹، )همو« من المراتب.

خود ظاهر است و ظاهر کنندۀ غیر خود است و ماهیات توسط آن وبرای آن و بـا آن و 

شوند، و اگر ظهور وجود برای ماهیت به صورت بالعرض نبود، ماهیت از آن ظاهر می

شد، بلکه در پرده عدم و ظلمت پنهـانش به هیچ وجهی از وجود، ظاهر و موجود نمی

ماند ... ماهیت در حد نفسش از ازل تـا ابـد از جهـت ذات نـابود و از حیـث قی میبا

 ای از مراتب. حقایق باطل است، نه در وقتی از اوقات و مرتبه

، )همو« أن الواقع فی العین و الموجود بالحقیقه لیست إلا الوجودات دون الماهیات.. »۹

 مگر وجودات جدای از ماهیات.  (؛ واقع در عین و موجود حقیقی نیست،۰۰: الف۱۵۱۵
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أن الماهیات الکلیه التی هی غیر الموجودات العینیـه لا حـظ لهـا مـن الوجـود . »۷

العینی و إنما حظها مـن الوجـود انتزاعهـا بحسـب العقـل مـن الوجـودات التـی هـی 

(؛ ماهیات کلـی کـه غیـر از ۱۷۱/ ۱: ۱۵۱۹، )همو« الموجودات العینیه و اتحادها معها

انـد و تنهـا بهـره آنـان از ای از وجود عینی نبـردهاند، هیچ حظ و بهرهینیموجودات ع

اند، به حسب عقل و اتحادشان وجود، انتزاعشان از وجوداتی که همان موجودات عینی

 ها است.با آن

(؛ ۱/ ۷: ۱۵۱۹، )همـو« ان الماهیات مفهومات کلیه مطابقه لهویـات خارجیـه. »۱۵

 اند.یات خارجیماهیات، مفهومات کلی برای هو

از آن جایی که مفهوم یک امر ذهنی است و جایگاه آن فقط در ذهن است؛ بنابراین 

 جایگاه ماهیت نیز تنها در ذهن است. 

و کلل نحو من انحاء الوجود تتبعه ماهیه خاصه من الماهیات ... تابعیه الصوره . »۱۱

سها خیال الوجود و عکسه الذی الواقعه فی المرآه للصوره المحاذیه لها ...فإن الماهیه نف

(؛ و هر نحـوی از انحـاء ۱۷۹/ ۱: ۱۵۱۹، )همو« یظهر منه فی مدارک العقلیه و الحسیه

کند... مانند تابعیت تصویر واقع شده در آینـه بـرای وجود را ماهیتی خا، تبعیت می

صورتی که در برابر آن است... پس نفس ماهیت خیال بـرای وجـود اسـت و عکسـی 

 شود. مدارک عقلی و حسی از آن ظاهر می است که در

ة فلا حظ له من الوجود کمـا لا حـظ لـه مـن الوجـوب ... و لا یو أما المسمی بالماه. »۱۱

نتزعها الذهن من الموجـودات یاعتبارات و مفهومات  یات بحسب ذواتها إنما هیقة للماهیحق

چـه کـه ماهیـت نامیـده آن(؛ و اما ۱۵۰ب: ۱۵۱۵)همو، « الکمال و النقص یبحسب مراتبها ف

ای از وجـوب نـدارد... و طـور کـه بهـرهای از وجود ندارد، همـانشود، هیچ حظ و بهرهمی

اند که ذهـن ماهیات به حسب ذاتشان هیچ حقیقتی ندارند؛ زیرا ماهیات اعتبارات و مفهوماتی

 کند.ها را به حسب مراتبشان در کمال و نقص از موجودات انتزا، میآن
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 لسفی ملاصدرا بر تأیید تفسیر سومشواهد ف

مند و منسجم فلسفی، مانند حکمت متعالیـه، مباحـث مختلـف در یک نظام اصول

فلسفی با هم ارتباط تنگاتنگی دارند؛ به این صورت که از بررسی یـک اصـل فلسـفی 

توان به صحت و درستی اصلی دیگر پی برد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که از می

رابط و نتایج و لوازم آن، نظریه اصالت وجود را مورد تحلیل و تفسیر قرار  مسأله وجود

شناسـی صـدرا را تـری از دیـدگاه هسـتیتر و دقیـقداد و بر اساس آن، تقریر مناسب

برگزید که در آن فقط وجود تحقق و عینیت دارد و ماهیت، جز اعتبار عقلی و باز نمود 

 واقعیت در ذهن نیست.

های دو نظریه مهم اصالت وجود و حکمت متعالیه با بسط استلزامتوان گفت که می

تـوان بـه هـا مـیوحدت تشکیکی وجود به نتایج مهمی دست یافت کـه از جملـه آن

جایگزینی امکان فقری به جای امکان ماهوی و ربط محض بودن موجـودات امکـانی 

ریه اصالت وجـود چنین، بر اساس آثار و فرو، نظتعالی اشاره کرد. همنسبت به واجب

توان دریافت که: وجودات امکانی، همگی شئون وجود واجب و اطـوار و جلـوات می

الوجـود قیـام صـدوری اسـت و نسـبت ممکنـات بـه اویند؛ قیام موجودات به واجب

کـه و سوم این تعالی نسبت شأن است به صاحب شأن، نه نسبت معلول به علتواجب

تعالی و عدم استقلال خارجی و ذهنـی به واجبمثل وجودات امکانی در ربط و تعلق 

 ( ۱۱۷، ۱۱۹: ۱۵۵۹عیناً مثل معنی حرفی است.)خواجوی، 

هـای وجـود رابـط ایـن اسـت کـه فاقـد ماهیـت اسـت. یکی از احکام و ویژگی

نفسه لغیـره ماهیـت دارد؛ زیـرا ( وجود رابطی، یعنی وجود فی۱۵۵: ۱۵۹۹)طباطبائی، 

چنـین وجـود است، اما وجود رابط در قضایا و هم داریحیثیت نفسیت، ملاک ماهیت

 اند. رابط به معنای ربط بودن ممکنات فاقد ماهیت

اند که در پاسخ سؤال های رابط فاقد ماهیتند؛ چراکه مفاهیم ماهوی مفاهیمیوجود
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چـه پاسـخ پرسـش از شوند. بسیار روشن است که آناز ذات و حقیقت اشیاء بیان می

باشد، ناچار در مفهوم خود مستقل است. پس وجـود رابـط کـه ذات و حقیقت اشیاء 

ای از هستی است که در غیر است و به هیچ وجه دارای استقلال نیسـت، ماهیـت گونه

 نخواهد داشت.

تواند به عنوان یک ماهیت به شمار آید که منشأ انتزا، آن به یک مفهوم هنگامی می

ویش باشد. وجود رابط از جهتی کـه عنوان یک موجود، طارد عدم و دافع نیستی از خ

پیوسته در غیر تحقق دارد، از این خصلت برخوردار نیست؛ به عنوان مثال، اگر وجـود 

شویم که مفهـوم سـفیدی ماهیـت آن را سفیدی را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می

دهد؛ زیرا وجود سفیدی که منشأ انتزا، مفهوم آن است، طارد عـدم و دافـع تشکیل می

دنـدان »ستی از خود است؛ ولی اگر وجود سفیدی با غیر سنجیده شود و گفته شـود نی

شود و ، سفید بودن دندان فیل نه موجب طرد عدم از نفس سفیدی می«فیل سفید است

ای از هسـتی اسـت نه موجب طرد عدم از خود دندان فیل. سفید بودن دندان فیل گونه

ند. پس تنها چیزی که منشأ انتزا، ماهیت ککه از برخی صفات دندان فیل طرد عدم می

غیـره لحـاظ نفسه آن است و هرگاه وجود شیء فیشود، وجود فییک شیء واقع می

 (.۱۹۰: ۱۵۹۵پذیر نیست)ابراهیمی دینانی، شود، انتزا، ماهیت از آن امکان

ای حتی مقوله اضـافه نیسـت؛ زیـرا از این جهت، وجود رابط داخل در هیچ مقوله

فه از اقسام ماهیات مقولی است. پس از این که گاهی از وجود رابط به اضافه مقوله اضا

شود، نباید توهم کرد کـه مقصـود حکمـا انـدراج مقولی در قبال اضافه اشراقی یاد می

 (. ۵۹۷/ ۰: ۱۵۵۷آملی، جوادیوجود رابط تحت مقوله اضافه به هر تقدیر است. )

رای وجود رابط متصور نیست و دربـاره بنابر فاقد ماهیت بودن وجود رابط، ذاتی ب

وجـود رابـط نـه در «. ذات لهـا الـربط»است یا « ذات هوالربط»توان پرسید که آن نمی

نفی ماهیت از وجود «. ذات لها الربط»است و نه « ذات هوالربط»خارج و نه درذهن، نه 
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لی رابط، با توجه به وجود رابط معلول و عین ربط بودن ممکنات نسـبت بـه حـق تعـا

تـوان بـه تبـدیل تواند نتایج قابل توجهی را به ارمغان بیاورد. از جمله این نتایج میمی

ماهیات به مفاهیم اشاره کرد؛ چراکه اگر جهان نسبت به واجب تعالی رابط است، پس 

شود؛ زیرا وجود رابـط ماهیـت ها مفهوم انتزا، میبالضروره فاقد ماهیت است و از آن

تنها در صورتی گسترده است که ممکنات بـا یکـدیگر سـنجیده ندارد. بساط ماهیات 

ها با ذات اقدس اله بررسی شود، مقوله و ماهیـت بـودن شوند، ولیکن چون ارتباط آن

 (۰۵۰همان: شود. )ها مورد تردید قرار گرفته، بلکه نفی میآن

ت نفی ماهیت از وجود رابط، با توجه به وجود رابط معلول و عین ربط بودن ممکنا

تواند نتایج قابل توجهی را به ارمغان بیاورد. از جمله این نتایج تعالی، مینسبت به حق

تعالی توان به تبدیل ماهیات به مفاهیم اشاره کرد؛ چراکه اگر جهان نسبت به واجبمی

شـود؛ زیـرا ها مفهـوم انتـزا، مـیرابط است، پس بالضروره فاقد ماهیت است و از آن

ارد. بساط ماهیات تنها در صورتی گسترده است که ممکنات بـا وجود رابط ماهیت ند

ها با ذات اقدس اله بررسی شود، مقوله دیگر سنجیده شوند، ولیکن چون ارتباط آنیک

شود؛ بنابراین، ماهیـت بـه گیرد، بلکه نفی میها مورد تردید قرار میو ماهیت بودن آن

شود، با این دگرگونی کلـی نتزا، میای که از وجودات امکانی یا وجودات مقید اگونه

: ۱۵۵۷، همو؛ ۱۱۵-۱۱۱/ ۱: ۱۵۷۰، هموشود. )در حکمت متعالیه به مفاهیم ملحق می

۰ /۰۵۵-۰۵۰ .) 

شود، یک واقعیت و معنای حرفی وجود رابط چون با قطع نظر از مستقل لحاظ نمی

یـاتی کـه از آید؛ بر همین مبنـا، ماهاست و از معنای حرفی هرگز ماهیت به دست نمی

توان گفت گردند. به بیان دیگر، میشوند، به مفاهیم ملحق میوجودهای مقید انتزا، می

شـود، چه محمول واقـع مـیشود و آنکه ماهیت در پاسخ از چیستی محمول واقع می

چه ماهیت واجـد آن اسـت، در خـارج طرف است و طرف هرگز ربط نیست، پس آن



 

 

رس
بر

تب ی
ین
ی

ای
ه

 
سه

ظر
ة ن
گان

 یه
طق
 من
جام

نس
و ا
ود 

وج
ت 

صال
ا

 ی
درا

 ص
ان
خن
س

 

011 

ر از حق است، عـین ربـط بـه او اسـت و از ربـط جـز چه غینیست. به تعبیر دیگر، آن

: ۱۵۷۵،همـوانـد. )آید، پس ماهیات نیز از سنخ مفهوممفهوم، چیز دیگری به ذهن نمی

۱ /۰۰ .) 

که بر مبنای تشکیک و رابط بودن وجودهـای قابل ذکر است که ماهیات پس از آن

یم غیـر مـاهوی نظیـر شوند، امتیاز و تفاوت خود را با مفـاهمقید به مفاهیم ملحق می

کنـیم هـا صـرف نظـر مـیکنند، که مـا از بیـان امتیـازات آنامکان و شیئیت حفظ می

 (.۱۱۷/ ۱: ۱۵۷۰، همو؛ ۱۵۵/ ۱۵: ۱۵۷۵،همو)

را بـه اسـفار و آثـار عارفـان « اصل عدمیت ممکنات»صدرالمتألهین تحقیق درباره 

شده است. او در میـان  ها در این باب سخن بسیار گفتهدهد که در آنمحقق ارجا، می

هـای ابـن عربـی و قونـوی تأکیـد دو چنـدان دارد. آثار عارفـان از جملـه بـر نوشـته

صدرالمتألهین پس از بیان این اصل مهم، برای رفع استبعاد و ایجاد انس فکری با ایـن 

دهد. اما پـیش از آن بـه آیـه اصل مهم، به شواهدی از سخنان عارفان محقق ارجا، می

 کند:( استناد و اشاره می۹۹)قصص، « یء هالک الا وجههکل ش»نورانی

فی قوله تعالی کل شیء هالک الا وجهه، اذ الهلاک عباره عن لا استحقاقیه الوجود، »

صـدرالدین شـیرازی، « )فاستثنی وجهه و هو جهه الوجوب الذی هـو فعلیـه الوجـود

۱۵۱۹ :۱ /۹۷) 

تی به صورت بـالعرض بیـان برهانی که صدرالمتألهین بر موجود نبودن ماهیات ح

های فلسفی در این باب به شمار ترین برهانکند، گرچه کوتاه است، اما یکی از مهممی

گشـاید. برهـان وی چنـین اسـت: هـر رود و راه را بر بسیاری از مباحث دیگر میمی

چیزی که در ذات خود وجود یا موجود نباشد، هرگز بـا تـأثیر و اضـافه غیـر موجـود 

کنـد، در بیـرون دروازه ر آن چیزی که ماهیت از غیر خودش دریافت مـیشود. هنمی

کند، بـه ماند؛ زیرا اگر آن چیزی که ماهیت از غیر دریافت میذات و ذاتیاتش باقی می
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درون منطقه ذات و ذاتیات ماهیت وارد شود، باید یکی از ذاتیات ماهیت گردد و ایـن 

 (. ۱۰۱/ ۱: ۱۵۷۰، آملیجوادیاست) همان انقلاب در ذات است که به روشنی محال

ماهیات چه در نشئه علم به عنوان اعیان ثابته و چـه در نشـئه خـارجی بـه عنـوان 

شود و نه با واسـطه ها میکنند؛ نه وجود عین ذات آنماهیات موجوده، وجود پیدا نمی

کند گردد، وجود هرگز به حریم ذات ماهیات راه پیدا نمیها ثابت میدر ثبوت برای آن

و وصفی که بیرون از محدوده ماهیت است، هرگـاه بـه آن اسـناد داده شـود، اسـنادی 

توانند موجود تلقی شوند کـه بـه مجازی است. پس حقایق امکانی تنها به این معنا می

ها موجودند، به این معنا اسـت شود که آنگردن نهند. هرگاه گفته می« حکم مظهریت»

آملـی، اند نه چیزی بیش از این)جـوادیقیلی وجود حقیها مظاهر، مرائی و مجاکه آن

۱۵۷۰ :۱ /۱۰۵.)  

آید، این است که در این صورت تنو، حقائق امکانی جا پیش میپرسشی که در این

 را باید نتیجه چه چیزی بدانیم؟ 

شـود کـه امکانـات پاسخ کوتاه این است که تنزلات نور و فیض وجود باعث مـی

تـر و از رهگذر این امکانات تازه است که حقائق امکانی تازه ای حاصل آید وچندگانه

گردند. البته در این مسیر، همه آن حقـائق تری مظهر و مجلای وجود حقیقی میمتنو،

امکانی همواره بر عدمیتشان باقی خواهند ماند و هرگز تحـت هـیچ شـرایطی حقیقتـاً 

 شوند.موجود نمی

ن، مدعای اصلی خود را بـدین شـکل مطـرح النائمیصدرالمتألهین در کتاب ایقاظ

«. کنـدمدرِک ضعیف وجودات نازل را به رنگ ماهیات گونـاگون ادراک مـی»کند: می

آیند، از سویی وجودات نازل با عدم و ای به ادراک در میوجودات نازل در شرایط ویژه

تر این که هماند، اما از همه ماند و از سوی دیگر، در حقایق کونیه مختفیملکاتی همراه

گیـرد. از نظـر هر یک از وجودات نازل رنگ ماهیتی از ماهیات گوناگون را به خود می
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وی، ماهیات معانی متخالف و متضادی دارند. اختلاف معانی در ماهیـات متفـاوت در 

تواند پیش برود؛ از همین دهد و تا سطح اجناس عالیه نیز میسطوح گوناگونی رخ می

گـاه آینـد، پـس آنزل در مقام ادراک بـه رنـگ ماهیـات در مـیروی، اگر وجودات نا

شوند. دقت بیشتر وجودات نازل لزوماً همراه با این معانی متخالف و متضاد ادراک می

تر وجودات، به حسب مراتب گوناگونی که کند که موجودات یا به بیان دقیقروشن می

یابنـد. ایـن اوصـاف اتصاف میای دارند، لزوماً به اوصاف معین و نعوت امکانی ویژه

و در اصـطلاح عرفـان نظـری « ماهیـات»معین و نعوت امکانی را در اصطلاح فلسفه 

 (.۵۷۵-۵۷۱/ ۱: ۱۵۷۰، آملیجوادی) نامندمی« اعیان ثابته»

توان مدعی شد که بر اساس نظریه وجود رابط با توجه به تحلیل و بررسی فوق، می

لی و توجه به این مسأله کـه وجـود رابـط فاقـد تعاو ربط بودن ممکنات نسبت به حق

اند؛ و از آراء و آثار ملاصدرا چنـین ماهیت است، ماهیات تنها اموری ذهنی و مفهومی

شود که عدمی بودن ماهیات مورد نظر صدرالمتألهین بـوده و آن را اثبـات برداشت می

باریت ماهیت را بـه دارد تا اصالت وجود و اعتای که ما را بر آن میکرده است به گونه

 معنای ذهنی بودن ماهیات بپذیریم.

صدرالمتألهین به این نکته اشاره کرده است که وجود حقیقی به ذات خودش ظاهر 

شوند و اگر ظهور وجود در ذات موجـودات نبـود، است و ماهیات توسط او ظاهر می

ماندنـد؛ قی مـیها به هیچ وجهی ظاهر نبودند، بلکه در پرده عدم و ظلمت و نهان باآن

اند و وجـود و ظهـور از جانـب نصیبها به حسب ذات، از وجود و ظهور بیچون آن

شود. پس ماهیات در حدود نفسشـان از جهـت ذات، نـابود و از ها وارد میغیر بر آن

انـد، نـه در وقتـی از اوقـات و اند؛ یعنی از ازل تا ابد، نابود و باطـلحیث حقایق باطل

 (. ۱۹/ ۱: ۱۵۱۹)صدرالدین شیرازی، ای از مراتبمرتبه
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 گیرینتیجه

شارحان فلسفه صدرالمتألهین، در توضیح و شرح نظریه اصالت وجود، سه تفسـیر 

اند و هر کدام، متناسب با دیدگاه خویش، تفسیر مورد نظر خود را به متفاوت ارائه کرده

یـت ماهیـت و اند. تفاوت عمده این سه تفسیر، در نحـوه موجودملاصدرا نسبت داده

 چگونگی اعتباریت آن است. 

تفسیر نخست بر موجودیت حقیقی ماهیت به تبع وجود و عینیت وجود و ماهیـت 

در خارج دلالت دارد. در تفسیر دوم که مورد تاکید بسیاری از شارحان حکمت متعالیه 

ای از ثبوت ندارد؛ ماهیت اعتباری اسـت است، ماهیت حدل عدمی وجود است که بهره

 شود، موجودیت آن بالعرض است.گر وجود به ماهیت اسناد داده میو ا

تفسیر سوم اعتباریت ماهیت که به تفسـیر عرفـانی شـهرت دارد بـر آن اسـت کـه 

هـای ماهیت خارجاً نه عین وجود است نه حدل وجود، بلکه ظهور عقلی و ذهنی وجود

شـود؛ مـی محدود است.در این تفسیر، موجودیت ماهیت به صورت مجـازی تصـویر

 بدین معنا که هر موجود خارجی فقط و فقط وجود است.

گـری از امـور اسـت و طبق این تفسیر، شأن ماهیات فقط شأن تصویر و حکایـت

جایگاه آن تنها در ذهن است؛ ماهیت بـه هـیچ اعتبـاری در خـارج موجـود نیسـت و 

از  جایگاه آن فقط ذهن است. شیئیت ماهیت فقط مفهومی اسـت و شـأن آن حکایـت

 واقعیت خارجی است. 

منشأ اصلی پیدایش سه تفسیر متفاوت از نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیـت، 

برای هر کدام از های گوناگون از جانب اوست. عبارات متفاوت صدرالمتألهین و تبیین

گانه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، عباراتی از صدرالمتألهین بـه عنـوان تفاسیر سه

کند و هر یک از شارحین در ن شد که به وضوح، تفسیر مورد نظر را تأیید میشاهد بیا

 اند. اثبات دیدگاه خود به آنها استناد کرده
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مند و سیستم فکری منسجم حکمت متعالیـه، از سوی دیگر با توجه به فلسفه نظام

ریـت توان تفسیرهای مختلف اعتبانشان داده شد که با استفاده از نظریات ملاصدرا می

ماهیت را مورد ارزیابی قرار داد و به رأی نهایی صدرالمتألهین دست یافت. بـه همـین 

استناد شد کـه ارتبـاط مسـتقیم و معنـاداری بـا تفاسـیر « وجود رابط»منظور، به اصل 

بر اساس نظریه وجود رابط و ربط بودن ممکنـات  دارد.« اعتباریت ماهیت»مختلف از 

این مسأله که وجود رابط فاقد ماهیت است، ماهیات بـه تعالی و توجه به نسبت به حق

 اند.شوند. پس ماهیات تنها امری ذهنی و مفهومیمفاهیم تبدیل می

بر اساس شواهد ارائه شده و تحلیل و ارزیـابی پـژوهش حاضـر، گرچـه هـر سـه 

ــارات  ــه عب ــت مســتند ب ــه اصــالت وجــود و اعتباریــت ماهی ــاب نظری ــدگاه در ب دی

دارد تـا اهد فلسفی برگرفته از نظریه وجود رابط ما را بـر آن مـیملاصدراست، اما شو

تفسیر سوم را به عنوان رأی نهایی ملاصدرا مورد تأیید قرار دهیم. بنا بـر ایـن معنـا از 

ای نـدارد و حتـی بـه صـورت اعتباریت ماهیت، ماهیت به هیچ وجه از وجـود بهـره

ود را نیـز استشـمام نکـرده بالعرض نیز در خارج موجود نیست، بلکه حتی بـوی وجـ

های محدود است و موجودیـت ماهیـت بـه است. ماهیت، ظهور عقلی و ذهنی وجود

 شود. این تفسیر، روایت ادقل اصالت وجود است.صورت بالمجاز تصویر می
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